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۲۳ مرداد؛ آخرین مهلت پزشکان 
برای ثبت نام کارتخوان

ایســنا: معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام  �
پزشــکی با اشــاره به تفاهم با ســازمان امور مالیاتی 
برای ثبت نام کارتخوان پزشکان گفت: توصیه می شود 
پزشــکان حســاب هایی را که مربوط بــه درآمدهای 
پزشکی اســت، به کارتخوان نصب کنند که بر اساس 
آن شفاف ســازی انجام شود. دکتر محمد جهانگیری، 
درباره ضرب الاجل ســازمان امور مالیاتی کشور مبنی 
بر دریافت کارتخوان تا بیست وســوم مرداد از ســوی 
پزشــکان گفت: طبــق بند ”ی“ تبصره شــش قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۸، کلیه مشــاغل و حرف پزشکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوزهایشان 
از ســوی ســازمان نظام پزشــکی، وزارت بهداشت و 
ســازمان دامپزشــکی ارائه می شــود، باید نسبت به 
راه اندازی و اســتفاده از ســامانه فــروش اقدام کنند. 
او افزود: در جلســات مشــترکی که با ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، بانک مرکزی و ســازمان بازرسی کل 
کشــور داشتیم، برای بسترســازی در راستای تحقق و 
اجــرای این قانــون اقداماتی انجام شــد. در عین حال 
بانک مرکزی اعــلام کرد در زمینه نصــب کارتخوان 
در رشــته های مختلف جامعه پزشــکی، رشد خوبی 
داشته ایم. بر این اساس، قرار شد طبق تبصره دو ماده 
۱۶۹ قانون مالیات مســتقیم که در آن کارتخوان  برای 
همه مشــاغل الزامی است، ما هم این اقدام را انجام 
دهیم و کارتخوان ها را با فراخوانی که ســازمان امور 
مالیاتــی می دهد، ثبت کنیم. جهانگیــری ادامه داد: 
شماره حســاب هایی که برای ارائــه خدمات درمانی 
پزشکان استفاده می شود، به این کارتخوان ها متصل 
شده و به عنوان سامانه ای است که رصد خواهد شد. 
طبق قوانینــی که وجود دارد، ســازمان امور مالیاتی 
امروزه به تمام حساب ها و تراکنش ها دسترسی دارد 
و این اقدام کار جدیدی نخواهــد بود. کارتخوان ها از 
گذشته هم از سوی سازمان امور مالیاتی امکان پیگیری 
داشتند. او با بیان اینکه ما در راستای شفاف سازی این 
اقــدام را انجام می دهیم، گفت: حســاب درآمدی که 
پزشــکان از خدمات پزشکی کســب می کنند، از سایر 
تراکنش هایشــان جدا است. توصیه می شود پزشکان 
حساب هایی را که مربوط به درآمدهای  پزشکی است، 
به کارتخوان نصب کنند که بر اساس آن شفاف سازی 
انجام شــود. بنابراین این تفاهم انجام و شش شرکت 
برای ثبت کارتخوان برای پزشــکان مشــخص شــده 
و جامعه پزشــکی باید تا ۲۳ مرداد اقدام به ثبت نام 

کارتخوان کنند.

خبر

«گوشت نخوریم!» از نوع سوم
نوک چینی (با چســباندن نوک مرغ به ســطحی 
به شــدت داغ) تــا دان کمتــری پخــش شــود یــا 
مرغ هــا از فرط کمبود تنوع جیره دچار کانیبالیســم 
(هم نوع خواری) نشوند. انتقال های صدها کیلومتری 
دست و پا شــکن بدون آب و غذا. تزریق انواع سموم، 
آنتی بیوتیک ها، نیکوتیــن، آمفتامین، الــکل، و... در 
دوزهای بالا برای مشــاهده نحوه اثرگذاری این مواد. 
فیستوله گذاری که حفره ای دائمی به قطر حدود ۱۰ 
ســانت روی بدن گاو ایجاد می کنند تا دسترســی به 
معده گاو آسان باشــد، برای وقتی که گاو از خوردن 
غذای غیرعلوفه ای دچار اســیدوز شــده و از فشــار 
شــکمبه در حال پُکیدن اســت. گاوبازی و نیزه هایی 
که بــرای خون ریزی و عصبانــی و ضعیف کردن گاو 
به بدنــش وارد می کنند. مســابقه کمنداندازی که 
گوســاله ها را در ســرعتِ فــرار با طنــاب ضخیمی 
در گــردن متوقــف می کنند. تشــریح جانــور زنده 
برای مشــاهده کارکــرد برخی اندام هــا. قفس های 
میله ای مینی نُقلی (چهار تــا پنج مرغ در قفس۴۰ 
در۴۰ ســانت). دوره هــای درازمدت گرســنگی (در 
مرغداری هــا تا جوجه هــا پایان دوره ســریع تر وزن 
بگیرند و در آزمایشــگاه ها تا انواع سوءتغذیه بررسی 
شــود). تغییر ریتم شــبانه روزی (جــدول نوردهی 
ســالن) بــا این قصد که مثــلا مرغ به جــای هر ۲۴ 
ساعت هر ۱۸ ساعت تخم گذاری کند. آموزش تحت 
شــوکرِ برقی در سیرک ها. شــاخ بُری و شاخ سوزی. 
ســوزاندن بدن همســترها با الکترود جوشکاری تا 
اثر پمادهای سوختگی تست شــود. تغذیه گوساله 
تا ماه ها با مایعی شــبیه شــیر یا خوراکی خمیری با 
میزان آهنی بســیار کم، در حصاری بسیار تنگ برای 
اینکه گوشــت سفید تحویل دهد (زندگی با دردهای 
دائــم مفاصل و اســتخوانی) و صدها مــورد دیگر. 
هدف این نوشــتار منحصرا شِــکوه از بدرفتاری های 
شوکه کننده با حیوانات نیست و موارد فوق صرفا به 
این دلیل آورده شد تا یادآور شود  تکنیک های علمی، 
پزشکی نوین و صنعتی شــدنِ روش های پرورش به 
شــکل فزاینده ای از حیوانات بهره کشی کرده و آنها 
را به مثابه اشیایی در تســخیر انسان درآورده  است. 
به قول کتاب «هیچ جنبــه ای از پرورش حیوانات از 
تهاجماتِ تکنولوژی و فشار برای شدت بخشیدن به 
تولید مصــون نمانده اســت» (آزادی حیوانات ص 
۲۸۹). حال ســؤال اینجاست که آیا ما در این سالیان 
به نســبت فکر و زمانی که مصروف اســتیلایمان بر 
حیوانات کرده، روی خویشتنِ خویش کار کرده ایم؟ آیا 
پیشرفت های تکنولوژیک انسان در مثلا نیم قرن اخیر 
در تنها صنعت دام و طیور، در توازن با دستاوردهای  
انسان شناســی و روان شناســی بــوده اســت؟ و آیا 
سیاســت مداران و زمامداران، نشــت و ســرایت این 
ستم پیشگی و قساوت (به حیوانات) را به اجتماعات 
انســانی منکرند یا متوجه عقب ماندنِ بلاخیز علوم 
انســانی از علوم طبیعی در جامعه نیســتند؟ دیگر 
بر کســی پوشــیده نیســت که «از دهه چهارم قرن 
بیستم، موضوع جایگاه علوم انسانی کم رنگ تر شده» 
(نظریه های مربوط به علوم انسانی، ژولین فروند ). و 
کمتر توسعه یافتگی این معارف در جهان مدرن بشر 
را به یک دگرگونی رو به آشــفتگی سوق داده است. 
اما اگر ما «به جای تلاش بــرای تغییر نظم موجود، 
امیال و خواســته هایمان را تغییر دهیم و باور داشته 
باشــیم  هیچ چیز جز اندیشــه های خودمان به طور 
کامل در اختیار ما نیســت» (فلسفه ای برای زندگی، 
ویلیــام اروین - ص ۲۷۷) می توانیم در کنار حیوانات 
ســبک بارتر به زندگی ادامه دهیم و حتی یاری رسان 
آنها باشیم. دستگاه عقلی حیوانات ناانسان، به زعم 
ما انســان ها هر چقدر ضعیف، پوستشــان هر چقدر 
ضخیم، اما اینان عصب، احســاس و عواطف دارند و 
در درد درد و در تداومِ درد، رنج می کشند. بی گمان اگر 
امروزه ما به ارزش حیات، حقیقت، موهبت و زیبایی 
آن پی برده  بودیم، اکنون همسایگان ما این قدر زندگی 
محتضرگونه ای نداشــتند. من معتقــدم خرد حریف 
میل می شــود و می توانــد ابــزاری در خدمت امیال 
نباشد. حداقل می تواند آن را کنترل کند تا در مسیری 
که آکنده از نخوت گونه  پرستی انسانی است، این گونه 
آسوده و ریلکس قدم نزند. قطعا اندیشه ورزی، بینش 
و اراده می توانســته که هم اکنون ما اینجاییم و گاوها 
در قابلمه هایمان و اگر همین ویژگی ها دوباره به مدد 
آیند، می توانند ما را از گردنه  دگرآزاری و گوشت خواری 
به ســلامت رد کنند. ازخودگذشتگی صفتی زیبا فقط 
برای روی کاغذ و سخنرانی نیست که از اصول زیست 
اخلاقی است و به قول نویسنده کتابِ آزادی حیوانات 
«آزادی حیوانات مســتلزم ازخودگذشتگی بیشتری از 

ناحیه انسان هاست» (آزادی حیوانات - ص ۴۴۶). 
ســخنرانی ضرورت نقد میــراث فرهنگی ادبی-  �

آقــای ملکیان در اینجا مثالی نیــز ذکر می کنند: اگر 
بپرسند چرا تواضع می ورزی بگویی چون انسان باید 
تواضع بــورزد [نه اینکه می خواهــم خودم در بین 
عموم مقبول یا نزد خداوند مأجور باشــم]. اخلاقی 

زندگی می کنم چون وظیفه دارم. 
منظــور از مورد اول اشــاره به فصــل ابزارهای  �

پژوهــش اســت کــه از به کارگیــری حیوانــات در 
آزمایش هــای بی رحمانــه و غیرضــرور صحبــت 
می شــود و مورد دوم فصل درون دامداری صنعتی 

است. 
به تبعیض بر مبنای گونه  زیست شناسی، در اکثر  �

کاربردها به تبعیض علیه گونه های غیرانسان گفته 
می شود. این تبعیض و تمایز می تواند از دریچه های 
مختلفی ایجاد شــود. به دیگر بیان؛ عمل بر اساس 
ایــن تصور که انســان ها بــر دیگر حیوانــات برتری 

عقلانی و عاطفی دارند. 
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چه  � ســوي  از  برنامه   این 
کسي به مجلس داده شد ؟

برنامــه را نخســت وزیر به مجلس تقدیــم کرد که 
شهید باهنر بود. ســخن از همان برنامه اي است که به 
نــام یکي از وزیران آن دولــت به مجلس دادم و در آن 
براي سیاست سینمایي ما این ویژگي مطرح بود که باید 
دو نسل را دید؛ تا نقش هر دو را تلفیق کنیم و نمي توان 
با یک چشم ســینما را – با نگاهي انقلابي- در انحصار 
آن هنــري دید که از انقلاب جوانه مي زند و- به نام و با 
شعار هنر متعهد - قدیمي ها را ندید! هم نسل جواني 
را باید دید که با آرمان هاي انقلابي و باورهایي اسلامي 
به صحنه مي آیند؛ هم دیگراني هســتند که حق زندگي 
دارند و نمي توان از تجربه آنان در کار هنري بي نیاز بود. 
همه فاسد نیســتند و اگر در نگاه افرادي – با سیاه نمایي 
هم – همه را فاسد ببینیم، باید در پي راه حل باشیم. این 
دو ســرمایه را باید با هم تلفیق کــرد؛ تا این مجموعه با 
هم سینمایي را از نو بســازند که ستاره هایي مثل فردین 
هم در آن فرصت درخشش دیگري – متفاوت با گذشته 
- داشــته و در آفرینش هاي نسل نو مردم هم مشارکت 

سودمندي داشته باشند.
 البته متأسفانه اولین تجربه اي که پیش آمد؛ یعني  �

فیلم «برزخي ها» چندان خوشایند نبود!
بله. تا امروز هم فرصت نگاه بي طرفي به آن تجربه 

فراهم نشده است!
 جالب است  فردین، ناصر ملك مطیعي، سعید راد  �

و ایرج قادري بازیگران فیلم بودند که آن زمان هشت 
میلیون تومان در گیشه فروخت که فروش بالایي بود 

و بعد توقیف شد! اصل داستان چه بود؟
عناصــري مانند محســن مخملباف در بهره کشــي 
هنرمندانه اي – از حوزه هنري – یکه تاز بودند و سینماي 
انقلاب را با «توبه نصوح» محراب مقدســي مي دانستند 
که کاش روزي بتوان روزهایي را بازسازي کرد که بزرگاني 
مانند آیت االله جنتي - که شیفته آن آفرینش هاي مخملي 
بودند- با چه شوقي در تشویق آفریدگاران «توبه نصوح» 
اشک مي ریختند و آنان را در آغوش مي کشیدند! که اگر 
با کارهاي امروزشان هم زمان دیده شود، معلوم است در 
چه فیلم جالبي –به صورت مستند– مي توان حرف هاي 
آن روز را با عملِ امروز به ترازوي مقایســه سپرد و تماشا 
کرد که ســرمایه اي براي شــکوفایي هنري دیگر است! 
هیاهــوي آن روز و آنچــه بــر اکران فیلــم «برزخي ها» 
گذشــت، پیامد یکه تــازي آنان با حضــور عزیزاني مانند 
مسیح مهاجري است! نمونه اي از این صحنه ها مي تواند 
در غني ترکردن چنین گفت وگوها سودمند باشد و در آن 
نقش مجلس را هم مي تــوان دید. کاش روزي بتوان با 
حضور جمعــي از خاطره داران نقشِ همــه عزیزاني را 
در هیاهوي خاطره انگیزي دید که شخصیت هایي مانند 
آیــت االله جنتي در آن هیاهو نقش داشــتند و هم آقاي 
مخملبــاف را بتوان – هم زمان- با آن شــعارها و فریاد 
«وااسلاما» دید و با تصویري از حوزه هنري بازخواني کرد 

که سرشار از تجربه هایي آموزنده است.
 چه شد این غائله راه افتاد؟ �

چنان کــه گفتم روزي که شــتاب زده حوزه فرهنگ و 
هنر را به وزارت علوم ســپردند، آقاي دکتر عارفي، «وزیر 
وقت علــوم» هم بــا دغدغه هاي دیگري که داشــت، 
بي اطلاعــي از این حوزه، همه میــراث فرهنگ و هنر از 
رژیم گذشــته را به معاونتي سپرد. در چنین حال وروزی 
مرحوم محمــدزاده، از مدیران مورد اعتماد آقاي عارفي 
که از پیش از انقلاب اشــتیاقي به ظرفیت هاي ســینما 
داشــت و گاه فعالیت هایي مي کرد و – به عنوان نمونه 
- فیلم «محمد رســول االله (ص)» با سرمایه گذاري او و 
براي نمایش به بازار ایران راه یافت مجوزِ ســاخت فیلم 

«برزخي ها» را گرفته بود.
 ظاهرا آقاي عبدالحســین محمدزاده قبل از آن  �

تهیه کننده فیلــمِ «خبیث» جلال مهربان بود که بعدا 
به خاطر مجوز به «راهي به سوي خدا» تغییر یافت.

مــن از آن فیلــم «خبیــث» هیچ اطلاعي نــدارم. با 
آقــاي محمدزاده اما تاحدودي آشــنا بودم و نه البته در 
حــد جناب قرائتي که از میزبانــي و پذیرایي هاي او – در 
اهواز – تجربه هاي زیادي داشت و شرح آن در این تنگنا 
نمي گنجد. بزرگان بسیاري از رجال جمهوري اسلامي –
حداقل- با او سلام وعلیکي داشتند و از حداکثر مي گذرم 
و برایم دور از باور اســت که او به خباثت هایي گرایشــي 
داشته اســت! هم اکنون ســخن از اعتماد او به امضاي 
فردي- به نمایندگي از وزیري در نظام - است که آن روز 
۱۰ میلیون تومان براي ساخت فیلم سرمایه گذاري کرده 
بود. به او باید آفرین گفت که توانست: حضور ستاره هاي 
ســینماي قبل از انقلاب - از فردین، ایــرج قادري، ناصر 
ملک مطیعي تا دیگران را – به عنوان بازیگر در این فیلم 
فراهم کند. کارگردان هم آقاي ایرج قادري بود. داستان 
فیلم هم گروهکي با ســیماي ضدانقلاب - در توطئه اي 
هم دست- بودند که با شروع جنگ از آن برزخ به سمت 
انقلاب برگشــتند. پیــام فیلم این بود: هنرمندان ســابق 
اگر در گذشــته ایرادي هم داشتند، امروز براي مشارکت 
آماده اند و مي خواهند در خدمت انقلاب باشــند. این از 
نظر من نه تنها اشکالي نداشــت که با برنامه اي هم که 
به مجلــس داده بودم، هم خواني داشــت. براي جذب 
دیگران به انقلاب مي توان همســو با سیاست حداکثري 
عمل کرد و نیازي نیست که به جاي واکاوي مسئله، فقط 
حکم صــادر کنیم. در این فرصت اما نــگاه من از زاویه 
دیگري اســت و حمایت من– از آن فیلم– مبناي دیگري 
داشت؛ بر این پایه که فردي به اعتماد جمهوري اسلامي 
در حــوزه ســینما ســرمایه گذاري کرده و اجــازه گرفته 
اســت. در مرحله بهره برداري و اکران ما نمي توانیم جا 
بزنیم و براي امنیتِ ســرمایه گذاري و حقوق شهروندان 
حســابي باز نکنیم. به ویژه که باید حرمت وزیر قبلي هم 
که –چشم بسته- با اعتماد اجازه داده بود، حفظ مي شد. 
بنابراین با میدان دادن به امثال فردین مشکلي نداشتم و 
درست همان سیاســتي بود که به مجلس داده بودم و 

مجلس هم قبول کرده بــود. در «برزخي ها» اما موضع 
من پایبندي به حرمت وزیري بود که پیش از آمدن من، به 
فردي میدان داده بودند. تهیه کننده هم به اعتبار امضاي 
وزیري در جمهوري اســلامي ســرمایه گذاري کرده بود. 
حــرف من این بود که آیا من بایــد امضاي مدیران پیش 
از خــودم را محترم بشــمارم یا نــه؟! او مدیر جمهوري 
اســلامي بوده است. با نیم نگاهي به روزنامه کیهان- در 
آن روزهــا - مي توان دید چه هیاهوهایــي پیروان آقاي 
مخملبــاف راه انداختنــد. خاطــره اي از گفت وگویي با 
آقاي خاتمــي دارم که کاش فرصتي پیش مي آمد که با 
حضور او مطرح شود. او آن روز بر شعار آزادي قلم تأکید 
داشت. مشکل اما تزاحم ملاک ها است؛ اگر به نام آزادي 
قلم حق شهروندي پایمال و امنیتِ سرمایه گذاري نابود 
شود، چه باید کرد؟ مغالطه با هیاهو، بهره کشي ابزاري از 
آزادي است. سازمان تبلیغات و آقاي مسیح مهاجري و 
روزنامه جمهوري اسلامي و کیهان و مجلسي ها همه در 
هیاهو راه را بر گفت وگو بسته بودند.کسي جرئت نداشت 

بگوید: حرف قانون چیست؟!
 چطور شــد تفکرات افرادي در حوزه فرهنگ مثل  �

شهید رجایي و باهنر کنار گذاشته شد؟
سرگذشــت و سرنوشــت فیلم «برزخي هــا» پس از 
شهادت آنان رقم خورد. هیاهوي مطبوعات هم، فصلي 
از بایسته هاي گفت وگو در تاریخ مطبوعات در جمهوري 
اسلامي اســت. اگر روزي کارنامه مطبوعات را در تاریخ 
جمهوري اسلامي به گفت وگو بسپاریم با پیامدهاي بازي 
با افکار عمومي و احساسات مردم و بهره کشي ابزاري از 
آن، آشنا مي شــویم. بر این باورم در این داستان به آقاي 
محمدزاده ســتم شد. او فیلم «محمد رسول االله (ص)» 
و «عمر مختار» را به ایران آورد. و در این داستان پیش از 
آنکه – حداقل- فرصت درآمد معقولي از سرمایه گذاري 

خود را داشته باشد، به روز سیاه نشست.
  نــگاه آقایان باهنر و رجایي بــه فرهنگ و اصولا  �

دغدغه شــان چه بود؟ همــه معتقدنــد انقلاب ما 
«انقلاب فرهنگي» بوده. چقدر فرهنگ مهم بود؟

فضایي که موضوع پرسش است، آشفته تر از آن بود 
که به کسي اجازه دهد: بر حوزه اي متمرکز شود!

 مسائل پیچیده بود؟ �
بــراي آشــنایي با آن فضــاي ازیادرفته و سرشــار از 
تجربه هاي سودمند به تجربه دیگري – با اشاره - بسنده 
مي کنــم. هم زمان با پیشــنهاد وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامي از ســوي آقاي باهنر – در گفت وگویي – به او 
گفتم: تا امروز براي انجام مســئولیت دیگري که شما – 
بااصرار– به من ســپرده اید، چند ماه وقت گذاشــته ام و 
امروز به جایي رسیده ام که به نتیجه آن امیدوارم. اگر به 

حوزه دیگري بروم این زحمات بر باد مي رود.
 منظورتان نهضت سوادآموزي است؟ �

بلــه. نهضت ســوادآموزي پیــش از آقــاي پرورش 
مشــکلاتي داشــت. چند گروه در دفتر مرکزي آن درگیر 
بودند و کار اختلاف آنان به مرز آژان کشــي کشــیده بود! 
آقاي باهنــر از من خواســت: به آنجا بــروم. همان روز 
اول، پس از حضور در دفتر مرکزي به این نتیجه رســیدم 
کــه در این رونــد جز اتــلاف بودجه نتیجه اي نیســت! 
مي گــذارم و مي گذرم و با اشــاره یادآور مي شــوم که: بر 
این پرسش اساسي متمرکز شــدم که: آیا واقعا مي توان 
بي ســوادي را ریشــه کن کرد؟! پس از آنکه دفاتر تعطیل 
شــد، در دفتر مرکزي با هزینه چند مــاه وقت- با حضور 
جمعي – به پاســخي رســیدیم. از کســاني که آن زمان 
حضور داشــت آقاي جغتایي بود. امــروز او اگر در چنین 
گفت وگویي حضور داشــت خوب بود. شاید نکته هایي را 
بازگــو مي کرد. به هرحال بعد از چند مــاه به این نتیجه 
رســیدیم که: مي توان بي ســوادي را ریشه کن کرد. اما نه 
با این وضع که نهضت ســوادآموزي زائده اي است براي 
دســتگاه آموزش و پرورش! بایــد از راه دیگري با تکیه بر 
ظرفیت هاي جامعه اي انقلابي این آرمان تعقیب شــود. 
اگر آن طرح اجرائي مي شــد، شــاید معجزه مشــارکتِ 
اجتماعي را – در گره گشــودن از کار فروبسته بي سوادي 
– بــه نمایش مي گذاشــت! چارچوب طــرح این بود که 
نهضت ســوادآموزي کار خود را بر آمار و اطلاعات دقیق 
- در خدمت دستیابي به اطلس سواد و بي سوادي براي 
کشور- متمرکز کند و بتوان با استناد به آن گفت: چند نفر 
بي سواد داریم. در نخستین گام کشور به دو بخش تقسیم 
مي شد که یکي را در قلمرویي مي دیدیم که قلمرو حضور 
آموزش وپرورش اســت. هم اکنون سخن از همان بخش 
است که کوچک ترین واحد- در آن - خانواده بود. فرض 
بــر این بود که از هر خانــواده در هر کلاس- در قلمروي 
آموزش و پرورش - فــردي حضور دارد که خانواده ها را 
نمایندگي مي کند و با نقش آنان مي رســیم به آماري که 
به ما مي گوید: در هر خانواده چند نفر بي ســواد – در آن 
بخش از کشور- است. با اطلاع دقیق آماري از هر خانواده 
تشــکیل کلاس آسان مي شود و آموزگار هم در آن همان 
دانش آموزي اســت که عضو آن خانواده است. مي ماند 

انگیــزه و تضمین اجرا که با اشــاره مي گویم: هم زمان با 
رســیدن آن آموزگار نوجوان به پایان زمان تحصیلي اش 
بایــد واحدي جدید را بگذراند و به واحدهاي درســي او 
اضافه شــود تا با کمک بي سوادي بزرگسال – از اعضاي 
خانــواده - در حوزه کارش موفقیــت خود را به نمایش 
بگذارد. فرض بر این بود که امتحان – آن واحد درســي– 
نه از دانش آموز که از آن بي سواد گرفته شود. روشن است 
که: آموزگار و شــاگرد بزرگسال او، هر دو انگیزه دارند که 
آموزگار در راه گرفتن مدرک تحصیلي با مشــکل روبه رو 
نشود! فراموش مان نشود که سخن از فضاي انقلاب است 
نه فضایي دلمرده! فضایي که همه شور و هیجان داشتند. 
با این روش سوادآموزي انجام مي شد بي آنکه بودجه اي 
کلان هزینه شود: معلم، همان دانش آموزي بود که درس 
مي خواند. هم زمان نمونه اي هم از تمرین مشارکت بود. 
یعني مردم در حوزه اي مشارکت شــان را در عمل نشان 
مي دادنــد و ده ها فاکتور به کمک ما مي آمد که ماه ها در 
مورد هر یک کار شده بود و وقت جمعي را براي آن هزینه 
کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اعلام کنیم: تا انتخابات 
آینده بي سوادي در ایران ریشه کن شده است! به این دلیل 
ســاده که در حوزه هاي رأي گیري هیچ کسي براي دیگري 
رأي نمي نویســد. همه مي توانند از عهده پرکردن اوراق 
رأي برآینــد! آیا مي توان گفت: هم زمان با چنان تجربه اي 
در کشــور چه پیش مي آمد و چه آثاري داشت! روزي که 
آقاي باهنر پست ارشــاد را به من پیشنهاد کردند، گفتم: 
«حیف است که چنین طرحي ناتمام رها شود». در پاسخ 
گفتند: «شما کار در کابینه را بپذیرید». من ظرف یک هفته 
– براي اجراي آن طرح– فردي را پیدا مي کنم که از همین 

جــا کار را ادامه دهد. طرفه آنکه، ما از یک طرف به آقاي 
باهنر فشــار مي آوردیم که آن تعهد چه شــد؟! هم زمان 
دوســتاني تلاش مي کردند که نهضت ســوادآموزي را از 
دست ما درآورند! درظاهر ما و آقاي پرورش در یک خط 
سیاســي بودیم. اما افرادي زمینه ساز این توهم بودند که 
بنده با اصــرار مي خواهم همه این حوزه هاي قدرت را با 
هم داشته باشم! فراموش نمي کنم، روزي به آقاي باهنر 
طلبکارانه گفتم: پس آن تعهد چه شد؟!– روح او شاد- با 
آنکه در صبوري مثال زدني بود، اوقاتش تلخ شد و گفت: 
در این وضع که هزار مصیبت داریم، این چه توقعي است 
که از من داري؟! کاش فرصتي بود براي شرح این خاطره 
با حضور دوســتاني مانند آقاي قرائتي! در حالي که من 
چنین اصراري داشــتم - و کار به تلخکامي او کشیده شد 
- کمیســیون آموزش وپرورش در مجلس مي کوشید: در 
کمک به جناب پرورش و مبارزه با فزوني خواهي دیگري 
که مي خواهد حوزه قدرت خود را گســترش دهد، کاري 
کنــد. البته این انتقاد را به خــودم دارم که هیچ وقت به 

کمیسیون نرفتم تا توضیح بدهم. چون دعوتم نکردند!
  ظاهرا برایشان مهم نبود؟ �

بــا توهمي که – بیــش و کم – حــدس مي زنم که 
چگونه شــکل گرفته بود! مجلســیان تردیدي نداشتند 
که ما اصرار داریــم همه حوزه ها را – با فزوني خواهي- 
در اختیــار بگیریــم! طرفه تر آنکه آقاي پــرورش پس از 
پیروزي از من مي خواســت: براي گرفتن حکمي از امام 
(ره) – بــراي آقاي قرائتي – به او کمــک کنم. بي دریغ 
همکاري کردم تا شاید با توهم زدایي روشن شود که هیچ 
اصراري براي حفظ این حوزه نداشته ام. خاطره اي هم از 
گفت وگویي با آقاي قرائتــي دارم که اگر بتوان با حضور 
او از تجربه تلخش به میوه اي شیرین رسید خوب است!

را  � این حسن   دست کم ریشه کن شدن بي سوادي 
داشت که هر کسي آراي خودش را با قلم خودش در 

صندوق رأي بیندازد... .
امروز این مفید نیســت که من از آن تجربه چماقي 
بســازم و دیگــران را در تنگناي عاطفي قــرار دهم. بر 
ایــن باورم اما که میوه شــیریني کــه از این تجربه تلخ 
مي توان به دســت آورد، به ســود همه اســت. با این 
نگاه از رســانه ها انتظار اطلاع رساني دارم. باید طلسم 
انتقال تجربه ها به نسل آینده را بشکنیم. اگر نمي توان 
با حضور جنــاب خاتمي، قرائتي، بیژن زنگنه و دیگران 
تجربه هایــي را جمع بندي کرد، حداقل با دوســتان در 
دفتــر روزنامه بــه گفت وگوي صمیمانه اي بنشــینیم 
تا معلوم باشــد چه انتقادي از رســانه ها دارم. شاید با 
توضیح آنان روشن شــود که اشتباه از من است! شاید 

هم بازي برد –برد باشد.

آقای وزیر در روزگار «برزخی ها»
ادامه از صفحه 10
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